
  

  

  

  

  كتيبه نادري و ارزش تاريخي آن

  : چكيده

تـاريخي بـه شـمار مـي رونـد كـه، مـورخ را         كتيبه ها از اسناد و مدارك مهم و ارزشمند      

كتيبه نادري كه در مدخل غربي   .گريزي نيست   ،  خصوصاً از رجوع به آن جهت تفسير و تبين تاريخ         

 پذيراي قدوم ميهمانان ايـن دژ مـي   قلعه كلات در سينه كوهي مرتفع جاي گرفته و با آغوشي فراخ       

  . از چنين فايدتي خالي نيست، باشد نيز

 فارسـي مـي باشـد، دربرگيرنـده ي          – بيت شعر بـه زبـان تركـي          24اين كتيبه كه داراي     

چنانكـه  . پيرامون ابعاد مختلـف حكومـت نادرشـاه افـشار مـي باشـد        ،  مضامين و داده هاي فراواني    

در اين كتيبـه نـادر      . تكيه بر آن مي توان بررسي و تحليل نمود        سياست مذهبي و خارجي نادر را با        

به دودمان تيمور لنـگ بيـان نمـوده          صريحاً گرايش مذهبي خويش رابه مذهب تسنن و انتسابش را         

بلكه مي توان گفت آنچه عنوان      ،  است، كه هر دوي اين مسئله با واقعيات تاريخي سازگاري نداشته          

  .  بوده و لاغيرصرفاً به جهت مصالح سياسي، شده

شـرح و تفـسيري در خـور و         ،  ضمن ارائه متن و ترجمـه كتيبـه       ،  در اين مقاله سعي شده    

كمتـر بـه آن التفـات شـده     ، امري كه تا به حال  ،  پبرامون مضامين و مفاهيم آن عرضه گردد      ،  مناسب

  . است

–ارجي سياسـت مـذهبي و خ ـ  - خاستگاه نژادي– موقعيت استراتژيكي دژ     –كتيبه  : كليد واژه ها  

  .  منشور دولت- عناصر شيعه و سني – حدود مرزي –مصالح سياسي 

  

  : خصوصيات و ويژگي هاي كتيبه

» ارغوانـشاه  ي تنگه« آنجايي كه موسوم به    ،  كتيبه نادري د رمدخل غربي دژ كلات      

 15ارتفاع كتيبه از زمين حـدود  . حك شده است  ) سمت راست   (   كوهي بلند  هسيندر،  است

بـا خـط   ) بيـشتر تركـي   (  فارسـي   – بيت شعر به زبان تركي       24يبه داراي   اين كت . متر است 

  دكتر رجبعلي وثوقي مطلق

  استاديار گروه تاريخ

 دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد
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بـصورت برجـسته حجـاري شـده     ،  سانتيمتر250 در 100تقريبا  ، در مقياس    نستعليق خوش 

  . است

شاعري بنام يا به تخلص     ،  اشعار كتيبه را آنطور كه از بيت آخر آن معلوم مي گردد           

جز اينكـه مـي     ،  ندگي وي اطلاع دقيقي نداريم     متاسفانه از جزئيات ز    ،گلبن سروده است كه   

  .از شاعران مداح در بار نادر بوده است ، توان حدس زد

 ولـي  ،ارائه نمـود  نمي توان   در مورد زمان نوشته شدن كتيبه نيز نظر قاطع و دقيقي            

مي دانيم كه مربوط به دوران پادشاهي نادر و به احتمال زياد همزمان با شروع احداث ساير                 

اد مـي گـردد     فتس محمد كاظم چنين م    هاز نوشت .  بدستور نادر حك شده باشد     ،كلاتبناهاي  

 هنگام برگـشت از هنـد يعنـي         ،يبه مزبور را نادر   تله ك مكه دستور احداث آثار كلات و از ج       

چون سابق بر اين در هنگـام مراجعـت    «:  آنجا كه مي نويسد    ه،ق صادر نمود  .  ه ـ1153سال  

هتمام قاسمعلي خان جلاير و آقا زين العابدين معمـار باشـي        به عهده و ا   ،  از سفر هندوستان  

كـه در   ،  و آقا محسن معمار باشي و جمعي ديگر از سركردگان معتبر امر و مقرر گشته بـود                

لات ك ـو از كوه حرم رود آبي بـه اصـل           ،  ميان اصلي كلات طرح عمارات و با غات افكنده        

ف بلاد ايران اردو بازاري بـسيار بـه آن   و حسب الفرمان چنان قرار يافت كه از اطرا    ،  آوردند

در آنجـا  ، قبل از ورود موازي سـه هـزار خـانوار را از مملكـت مراغـه آورده               ،  حدود آورده 

چنان قـرار داد كـه خزاينـي كـه از ممالـك             ،  و در آبادي آن بلده كوشيده     .  داده بودند  يسكن

آنچه بعداليوم تـسليم    و  ،  هندوستان و تركستان و بلاد ايران در حوزه تصرف خود در آورده           

و چنان مقرر داشـت كـه   . همگي را در درالثبات مذكور مدفون و مستور نمايند، خزانه گردد 

و بـه عهـده حكـام و ضـابطين و     . مقبره اي از سنگ سياه به جهت آن حضرت آماده نمايند         

، كردهكه سنگ مرمر در بار عراده       ،  لايات تبريز و مراغه و ساير بلاد و آذربايجان مقرر نمود          

   »1. مقبره را سنگ مرمرفرش نمايند هكه دور و داير. حمل و نقل درالثبات كلات نمايند

بـه حـدودي كـه    ق . هـ ـ1158 كلات تا سـال ثار چنين مي نمايد كه روند تكميل آ    

 زيرا نادر در اين سال به ديدن كلات رفته و بناهـايي كـه            ، رسيده باشد  ،اكنون ديده مي شود   

ق مي  .  ه ـ1158ع سال   يچنانكه ميرزا مهدي در بيان وقا     .  نظر گذراند   از ،احداث شده بود را   
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ات كـلات   زه منقضي شد و چون سير متن      ]مشهد  [ جشن نوروزي در ارض قدس      «: نويسد

كه در آن قلعه خدا آفرين رشك معموره روي زمـين احـداث شـده    ، و عمارات جنت آياتي  

 الاول از ارض فيض نـشان عـازم آن   در بيست و پنجم ربيع . دومكنون ضمير انور مي ب    ،  بود

ش و عـشرت و تماشـاي آن نزهـت      يبع ـ،   و سـرور آراسـته     دمكان و چند روز مجلس سرو     

  » 2. سراي و انتظام امور آنجا پرداختند

 مانند ساير آثار در فاصله سالهاي       ، مزبور  ي بنابراين مي توان چنين پنداشت كه كتيبه      

لي بودن قسمت پـائين     اخ،   از ويژگيهاي كتيبه   يكي ديگر . ر شده باشد  ق ن ق. هـ1158تا  1153

اندازه آن قـبلا ذكـر      كه  اين كادر   .  براي نوشتن كتيبه در نظر گرفته شده است        ،كادريست كه 

  .  منقوش مي باشده ي داراي حاشي،شد

. سـپس بـه نوشـتن آن پرداختـه انـد     ، داده كوه را صاف و صـيقل       ه ي سين،  عاملان

 مانند قتل نـادر سـبب نـا تمـام مانـدن             ، مهمي هقوع حادث  ند كه شايد و     ا برخي احتمال داده  

 چنين ويژيگي در مورد ساير آثـار موجـود در كـلات از              ،شايان ذكر است  . كتيبه شده است  

 ـ   . مي خورد   به چشم  ،نيز  نقوش قصر خورشيد   ،جمله بـه  ،   ديگـري  ه ي متاسفانه از نادر كتيب

ين يق ـن به برخي از احتمالات جنبـه        بتوا،   كه با مقايسه آنها    ،اين شكل و كيفيت باقي نمانده     

 ـ،  در كتيبه اي كه نادر براي آرامگاه خويش ساخته        . داد  وي در حـرم مطهـر امـام    هو نيز كتيب

قيـد شـده    ) ق  .  هـ ـ 1155سـال   (  نام نويسنده و تـاريخ آن        ،رضا و امام علي عليهما السلام     

م شاعر در آخـر بيـت درج   جز اينكه نا،  فاقد چنين امتيازاتيست  ،  اما كتيبه مورد نظر ما    . است

  . شده است

بـه معنـاي   .  تخلص خود را قيـد مـي كنـد        ،معمولا هنگامي كه شاعر   ،  نظر به اينكه  

 كادر مورد نظـر فقـط بـراي همـين     ،چنين مي توان نتيجه گرفت كه   ،   است سروده اش پايان  

مهمـي نبـوده اسـت    مطلـب  و قسمت خالي آن براي بيـان  ،  در نظر گرفته شده ،اشعارميزان  

  .نام سازندگان وتاريخ آن ، رمگ
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  چرا كتيبه در كلات حك شده است ؟

تمام دارائي و تشكيلات شخصي خود را در كـلات        ،  از قرار معلوم نادر بر آن بوده      

در كـلات   ،   از عمر خويش را قبل از پادشاهي       ، مدتي نسبتا مديد   ، وي زيرا اولاً . مستقر سازد 

چنانكـه  . ه بـود  به آن مكان د راو پديدار گرديـد       و از اينرو علاقه اي وطني نسبت        ،  گذرانده

 پدر نادر يكي از عمده ترين افشارهاي قبايـل تـركمن و   : مي نويسددر زمينه اقامت وي   اوتر

 مـدتي در  ، عموي نـادر نيـز  ، بر آنند كه،همو و نيز هنوي 3.ماندار دژ كلات خراسان بود      فر

 نـادر بعـد از ايجـاد    ،تر آبـادي   طبق نوشته ميرزا مهـدي خـان اس ـ        4.سمت مزبور باقي ماند     

و به هنگـام سركـشي ملـك        ،  )مرگ حاكم ابيورد    بعد از   شايد  ( اغتشاش در ناحيه خراسان     

طوايف افشار و اكراد و باقي ايلات سـكنه ابيـورد و دره        « وي  ،  ستاني حاكم تون  سيمحمود  

كلات را كـه حـصن حـصين و حـصار خـدا             ،  جز وكلات را بحوزه خدمت خود در آورده       

و مـسكن و    ،  با قلعه دستجرد وايبورد كه پيوسته جولانگاه اشـهب گيتـي نـورد            ،  ين بوده آفر

بـراي افـراختن بيـرق حكمرانـي اختيـار و بيـاري          ،  ماواي دولت خواهان اخلاص پرور بود     

   5». آغاز كار كردند، جناب آفريدگار

مـي    بـراي پناهنـدگان    طوري بود كـه   ،   دژ كلات  يشجي موقعيت سوق ال   ،از طرفي 

 امن  أمصون و بدور از تعرض دشمنان، بعنوان يك ماوا و ملج          ،  ست در مواقع اضطراري   توان

 بار حمله به ايـن  17چنانكه نوشته اند تيمور با آن همه اقتدار خويش بعد از    6.به شمار آيد    

  . دژ نتوانست آنرا فتح نمايد

 . ديگري باشـد    ي مي توانست انگيزه  ،  طبيعت زيبا و آب و هواي خوش كلات نيز        

ــال   ــر حــ ــادربهــ ــر،نــ ــه  ، اگــ ــه بــ ــلات را نــ ــصد كــ ــتقــ ــودن  پايتخــ    نمــ

، چـشم دوختـه   بعنوان محل زندگي دنيايي و حتي اخروي خويش   ،  ولي به آن  ،  مي خواست 

وي . به همين دليل دستور عمران و آبادي آنجا را داد و براي خويش آرامگاهي ساخت              . بود

 ،ميـزان سـرمايه اي كـه نـادر        .  كه بدست آورد سرازير كـلات نمـود         را تمام غنايم و ثروتي   

 ـ   ه نشان د  ،صرف عمران و آبادي كلات و احداث بناهاي آن نمود          ر ف ـ وا ه ي نده ميـزان علاق

 به كلات   ،رددنادر پيش بيني كرده بود اگر روزي سلطنتش متزلزل گ         .  به كلات مي باشد    وي
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بل از مرگ    نادر در چند شب ق     ،چنانكه آمده .  و خود را در حصار آن حفظ نمايد        ه،پناه آورد 

قتـل خواهـد    بـه    عنقريـب  كـه     بود  گويي به او الهام شده     ،خويش احساس اضطراب نموده   

الـك سـبب ايـن نگرانـي را مـي           ميـر الم  عم. رسيده بود ش  رسيد يا بوي توطئه قتل به مشام      

اگر تا دو سه روز خود را بقلعه كلات برسـانم كـه             « مي گويد خواب بدي ديدم      نادر،  پرسد

   7 ». .. قع نشود اين همه كدورات بفرح و سرور مبدل خواهد شددر اين بين امري وا

بـه  گـشت   از و هـر جـا مـي رفـت بعـد از ب             ه،كلات هميشه مكان مالوف نادر بود     

در دشت مغان به حضار اعلان نمود كه وي قصد سلطنت           . سري نيز به آنجا مي زد     خراسان  

 بـا كمـال     تا در آنجا  ،  گرفته برگشت به كلات را      ميمصت ، وظيفه خويش را انجام داده     ،ندارد

در ايـام پادشـاهي     ،  چنـين بـود كـه     . 8.به عبادت خدا باقي ايـام را سـپري نمايـد            آسودگي  

و نيـز در    ،  هند و تركستان   فرسهنگام بازگشت از    ،  از آن جمله  .  بارها به كلات آمد    ،خويش

آمـد و  و ،  در كـلات قبـل از پادشـاهي  هاي  اقامت .بعد از جنگهاي قفقاز  ق  . هـ 1159سال  

» كـلات نـادري   « بمانـد و بنـام   ، دژن ايادر بر روي نباعث شد تا نام ، آنرفت هاي بعد از  

 حصين و قلعه نآن حص« كلات بعنوان يك دژ آهنين و بقول ميرزا مهدي          . شهرت پيدا كند  

 ،هم قبل از نادر و هم بعـد از وي          9». .. كه از غرايب امكنه روي زمين است      ،  خدا آفرين را  

لرد كرزن كه در اواخر سلطنت ناصر الـدين شـاه   . ه استجه دولتها و پادشاهان بود مورد تو 

استراتژيكي كـلات توصـيف     مقام  در مورد اهميت    ،  دور سري بدانجا زده   از   و   هبه ايران آمد  

   10 .ه استزيادي نمود

ق بـه   .  هـ ـ 1154در سـال    ،   بعد از برگـشت از داغـستان       ،نادر،   مهدي اميرزي  طبق نوشته     

و بر آن اسـت     ،  شتهوي قصد استعفا از مقام خويش را دا       ،  گان دربار خور اعلان نمود كه     بزر

 يكي از شاهزادگان را بعنوان شاه ،به همين دليل دستور داد   ،  مابقي عمر را در كلات بگذراند     

در همـين حـين بـود كـه         .تا وي با خيال آسوده عازم وطن مألوف خويش شـود            ،  نندبرگزي

 ـ        « :  كلات را صادر نمود    دستور عمران و آبادي    ر و  در نفس قدسـي سرشـت همـايون مخم

سـلطنت ايـران را   ،  آن مـرز و بـوم  اتـساق معهود بود كه بعد از فراغ از امور مملكت روم و   

بنـاي  ،  كه مسكن قديم همـايون اسـت      ،  و خود در كلات   ،  بيكي از شاهزادگان كرام تفويض    
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عهـذا معمـاران مهـارت     ل،  بگذارند،  تگوشه نشيني را كه پادشاهي عالم معني عبارت از آنس         

، و سركاران سـخت كـوش و كـارگزاران صـاحب هـوش            ،   و مهندسان درست انديشه    هپيش

ش وعـت و اعـتلا همـد      ف رفيعه كـه در ر     هتعيين فرمودند كه در كلات معماري نمايند و ابني        

 كاكين و دبا بيوتات و حمامات و    ،  ايوان سپهر برين و طاق مقرنس وراق چرخ هفتمين باشد         

احـداث  ،  صفا پرور و برگه هاي زمزم مزاج سلسبيل اثر        ،  خانات و آب انبارهاي كوثر تسنيم     

 خراقمـشه  شاهنـشاهي نفـايس اسـباب و لطـائف اثـواب و فوا         هو از اطراف ممالك محروس    

كـه چنـين سـركار عظـيم        ،  و از هر جنس مايحتاج و هر نوع چيزي        امتعه و هر جنس     ذخاير

ن و بجهـت آبـاد خلـد    قـر قل آن نزهت سراي جنت ن مهيا و  با آن احتياج افتد بزودي    القدر

   11 ». نمايند،  و ركن ركين معموره عالم امكانستن جهاينصن حصحكه ، برين

بخـاطر آزمـايش شـاهزاده      ،  صـرفاً  چنين به نظر مي رسد كه پيشنهاد مزبور را نادر         

  . بيان داشته است قلي ميرزا رضا

كـلات  در نايم و حاصـل كـشور خـويش را       نادر تمام غ   ،همانطور كه مسبوق افتاد   

.  براي هميـشه از گزنـد ماجراجويـان مـصون و محفـوظ بمانـد               ،ساخت تا انباشته  ذخيره و   

آنچه از خزاين كـه از      «  از هند     نادر بعد از بازگشت مظفرانه   ،  مي نويسد  در اين زمينه     مروي

همگـي را انفـاد     ،  نددر ارض فيض بنيان جمع نموده بود      ،  ممالك ايران و غيره از بلاد آورده      

نـادر قبـل از حملـه    ، ميرزا مهدي خان نيز خاطر نشان ساخته. 12». دارالثبات كلات گردانيد  

كرورهاي نقد با حاصـل     « : سري به كلات زده   ،   به مشهد آمده   1158به عراق در اوايل سال      

، دكه بمرور دهور از اقاليم جهان در آن مكـان جمـع آمـده بـو            ،  بحر و كان و نفايس بيكران     

موكـب  . لاعتبار كردنـد  او تحويل امينان هوشيار و معتمدان ذوي        ،  بمعرض عرض در آورده   

  13». كرده. .. همايون از كلات عازم عراق

 ، بقـول ميـرزا مهـدي و ابوالحـسن گلـستانه           ،قتل نـادر  زمان  تمام اين ثروتها كه در    

بـدين ترتيـب     ،شاه ضبط گرديـد   ل توسط عاد  ،گهداري مي شد  نبود و در كلات      پانزده كرور 

اسباب و اثواب و جواهرخانه نادري از كلات حمل و نقل مشهد مقدس نموده دسـت          « : كه

 نقره خام را ببهاي شلغم پخته       د و شريف بر افشان    عتبذير و اسراف گشوده بي مصرف بوضي      
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 تجمـل  باسـبا «  سرانجام نادر كه 14». .. و گوهر و شاهوار را بجاي سنگ سفال بخرج داد         

از دفـائن و    ،  انجـام كـار   ،   برهم بـست   عملبا اسباب طول    ،   السماء فراهم آورده   را تا اسباب  

   15». فن جز كفن نبردبمددفني 

 اگر بيـشتر    لذا و ، نادر توجه اي خاص به كلات داشته       ،م اينكه لابهر حال مقصود ك   

، روي ايـن حـساب    .  نبايد امري عجيـب تلقـي شـود        ،آثار وي در همين مكان متمركز شده      

 بـراي   وي،» منـشور دولـت     « همچون   تا   ديبه اي را در مدخل غربي آن نمو       دستور حك كت  

  . هميشه در معرض ديد رهگذرن افتد و مقصودش را از اين همه كروفر روشن نمايد

    نوشتن كتيبههانگيز

نـشان دادن كفايـت و لياقـت و از همـه            ،  بيان خدمات بـزرگ   ،  جاودان نمودن نام  

اهدافي بوده كه نادر از نوشتن كتيبه مد        . . . خويش نيمهمتر نماياندن خط مشي سياسي و دي      

، شايد تحت تاثير راه و روش پادشاهان بزرگي چون كـوروش          ،  از اين نظر  . نظر داشته است  

از نوشتن فتحنامه هـا     ،  چه آنها نيز در پي جاودانگي     ،  قرار گرفته . .. چنگيز و تيمور  ،  اسكندر

ن و منزلت خـود را كمتـر از   أ كسي نبود كه ش    نيزو نادر . كوتاهي نكردند ،  و يا حك كتيبه ها    

 لياقـت و درايـت وي را بـر همگـان مـسلم و      ،شاني كه نمودخالحق فتوحات در  . آنان ببيند 

 طـرد دشـمنان و      بخـصوص ( خدماتي كه به ايران عرضه داشـت       ،بلكه با اين  مسجل ساخت 

 فـي الواقـع     چنين شخصيتي . مديون خودنمود ،  براي هميشه مردم ايران را    ،  )برقراري امنيت   

 را شتمام دست آوردهاي ،  اما افسوس كه تغيير خلق او در اواخر سلطنت        ،  قابل ستودن است  

  . كم رنگ نمود

نـشان مـي دهـد     ،   داراي نكات چنان دقيق و حساب شده ايست كه         ،مضامين كتيبه 

بـه بـسياري از   ، مـي خواسـته  ، گـويي ،  منظـور نظـر داشـته     ،   خاص و عالي   ي اهداف ،ي آن نبا

ماننـد  ،  در اذهـان خطـور مـي كنـد         ،در آينده وي  هماتي كه در مورد شخصيت      توسؤالات و 

 هنوز به ارزش واقعي و فايده       متأسفانه. پاسخ دهد .. .سياست مذهبي و خط مشي سياسي و        

.  فاقد ارزش دانسته اند     برخي آنرا اساساً   ، بلكه  توجهي چندان نشده   ،تاريخي اين اثر جاودانه   
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سـخني گـزاف   ، تلقي كنـيم نادر » منشور دولت   « به عنوان   ،  بيربه يك تع  در حاليكه اگر آنرا     

  : اينك متن و ترجمه كتبيه مذكور را از نظر مي گذرانيم. گفتيمن

  هوالعلي الاعلي

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  عالم و دانا و حكيمقادر لم يزل و       ابتدا حمد خداي احد و فرد قديم

   كي بو بحروبري خلق ايدوب شوكتدناو    ندو كي بو كون و مكاني ياراتوب قدرت

  ورونور بنده لره مر آثارگحكمتندن     ره ياور و يارلايكي عالمده او دور بنده 

  كوكب مهر و ماهه، وروب نورو ضيااو    خلق عالم هامي محتاج دور او درگاهه

  تري ختم رسل فخر جهانسنا گثب    حمد حق دن سوره اولدي قلمم نورافشان 

  كيم خدادن اوله دايم له سلام و صلوات    د و محمود صفاتنبي هاشمي او احم

  اوله حق ياوري هر كيم اولاره يار اوله    آل و اصحابنه هم رحمت بسيار اوله 

   بنده لره مدح شهنشاه جهان رفرض دو  حمد حق نعمت نبي دن سوره با صدق زبان

  ل و نظيرشاه نادر كه آدي تك اونايوق مث     چرخ سرير  ياو شهنشاه فلك مرتبه

  يا مقرب ملكي دور اولوب از نوع بشر    كي اوله پيغمبر ، هنشديمك اولماز بو شه

  نظر حق اونا هر كيمسه ديسه حق ديميش  ليك چون قدرت حق ظاهر ايدوب بيش از پيش

  حسب ايله بجهان شاه شهان دور مشهور   نسبت ايله شرق و فخر اجاق تيمور 

  بو علي دانش و حاتم كف و لقمان حكمت مصطفي خلق و مسيحا دم و يوسف طلعت

  تاج و تخت شهي و عدل و كرم خلق عظيم     قابليتله اوناوردي خداوند كريم 

  مرحمتدن اونون الطافه خدا دور شامل  مر شرافت كه ديسم شاه شهان دور كامل 

  با قلميش صدق خداونده ايدرلر بيله ياد      اعتقادي بيورور او شه پاكيزه نهاد 

  اوله بيله اقبال به فضل و تدبير     بيله دولت به سپاه و شمشير ايله گيرمز

سن ويروب سن اونا تاج و كمـرو فـرو             سن ويروب سن او نابو سلطنت و تخت و سپاه

  كلاه
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من سنا با قلميشم صدق بـودور تاييدؤمـدولتيم           دولتيم حافظي سن سن سنا دور اميدوم

  قنه ياور اول اي رب جليلدشمنيم كورلو  يللمنكريني سن اويلاديك خوار و ذ

  بوسببدن اونا الطاف خدا اولدي معين  چونكه صدقي بيله دور حقنه از روي يقين 

  كامياب ايتدي اوني معدلت و شوكتدن     الني دوتدي خداوند جهان قدرتدن

  كون كيمي دولتينه عالمه روشن طاقي    بخت و اقبال ايله هيچ كيم بيله اولمز باقي

  ندنبكه بو اشعار اولوب مدح سرا گل  لسه نم فيضندن شاخ گل نشو و نما بو

 ـ    ــ ـ اول ستايش خداي يكتا آن كسي كه زمين و زمان را با قدرتش آفريد               و ازلـي   ا كـه توان

  . وعالم و دانا وحكيم است

كسي كه اين دريا وخشكي رابا شـوكتش         آنــ   در هر دوعالم اوست يارو ياور بنده هايش         

  . خلق كرد

ــالم مح  ــردم ع ــه م ــد  هم ــاه اوين ــاج درگ ـــ ت ــراي  ـ ــود ب ــي ش ــده م ــتش دي   از روي حكم

  .  آثارشةبنده هايش هم

  . براي ستايش آخرين فرستاده و فخر جهانــ بعد از ستايش خدا قلمم نور افشان شد 

ب بـراي او    كه از براي خدا مرتّ    ــ  پيامبري از بني هاشم كه صفات او احمد و محمود است            

  .سلام وصلوات بفرست

 ،حق ياور كساني است كه يـار آنهـا باشـد          ــ  صحاب او هم رحمت زياد مي شود        بر آن و ا   

  .مي شود

  . رواست به بنده ها ستايش شهنشاه جهانــ ستايش نعمتها و فرستاده خدا با خلوص 

نادر شاه كه نامش تـك اسـت وماننـد و نظيـر             ــ   آن شهنشاه فلك و چرخ و تخت جهاني         

  . ندارد

از نزديكان درگاه خداست كـه از نـوع         ــ   مي تواند پيامبر باشد      گفت كه اين شاه    توان نمي  

  ) او انساني از مقرّبان درگاه الهي است . ( بشر است

نظر حق با اوست هر كسي كـه بگويـد          ــ  كن چون قدرت خدا بيشتر از پيش آشكار شد          يل

  .حق گفته 
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  . جهان است حساب كن كه مشهورترين شاه ــ نسبش را بدان كه از دودمان تيمور است

بخشش حاتم وحكمت لقمان را     ،   علم ابوعلي   ـ ـ يوسف ة دم مسيحا و چهر    ،اخلاق مصطفي 

  .داراست 

تاج و تخت پادشاهي و عدل و كرم و اخـلاق  ــ   اين ارزشها را خداوند كريم به او داد          ةهم

  .نيكو و بزرگ دارد

خـدا شـامل    بـراي رحمـت الطـاف       ـــ   از نظر شرافت اگر كه بگويم شاه شهان كامل است           

  . )شامل حالش است ، لطف و رحمت الهي(  حالش است

  . اميدش را به خدا بسته استداقتو با صــ آن شاه پاكيزه سرشت معتقد به خدا است 

 حاصـل   واينطور اقبالي به فضل و تدبير ــر به دست نمي آيد    مشياينطور دولتي با سپاه و ش     

   .نمي شود

  . تودادي به او تاج و كمر و فر و كلاهــ تو دادي به او سلطنت و تخت و سپاه

  .من به تو صدقم را بسته ام و اين است تائيدمــ حافظ دولتم تويي و اميدم به توست 

 يـاورم بـاش اي   ،براي كـوري چـشم دشـمنان   ــ منكرين دولتم را تو خوار وذليل كرده اي      

  !خداوند جليل

الطاف خـدا بـه او     ،   همين دليل  هو ب ــ   است و از روي يقين است        نهوگچونكه صداقتش اين  

  .نمايان شد

  .ــ كامياب كردي او را با عزل و شوكتت دستش را گرفتي اي خداي جهان باقدرتت 

آفتـاب بـر دولـتش و       چـون ماننـد      /  براي هيچ كس باقي نخواهد ماند      ،ورطبخت واقبال اين  

  جهان مي تابد

  . دح سراي گلبنمكه اين آشكار شد از ــ است  اورويش شاخ گل از فيض وبركت
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  : اصل و نسب نادر در كتيبه

  : آنجايي كه آمده، در كتيبه اشاره صريحي به خاستگاه نژادي نادر شده است

  حسب ايله بجهان شاه شهان مشهور  نسبت ايله شرق و فخراجاق تيمور

وابستگي نادر به خاندان تيمور و تركمان بودن او ثابـت مـي             ،  با استناد به اين بيت    

نـام تيمـور را آورده و       ،  مهم اين است كه بدانيم چرا نادر در كتيبـة مزبـور            ال نكتة ح. گردد

در اين خصوص چند احتمال قريـب بـه يقـين را مـي              . خويش را به او منتسب داشته است      

  : توان فرض نمود

و وجاهت لازم را بـراي      ،  نادر از خاندان پاييني بوده    ،   چون طبق برخي از منابع     -1

شـأن و منزلـت اجتمـاعي    ، قـصد داشـته  ، از طريق اين انتـساب ، داشتهكسب مقام سلطنت ن 

درست مانند بسياري از خاندانهاي حكومتگري كه به حق يـا ناصـواب،            . خويش را بالا ببرد   

پـس از   « : مـي نويـسد    در اين رابطه   چنانكه سعيد نفيسي  . براي خويش شجره نامه ساختند    

د، بـسياري از تركـان مخـصوصاً تركـان     آنچه چنگيز مغول، تاريخ را شگفت زدة خويش كر        

ايراني و تركيه، افتخار را در آن دانسته و خود را از نژاد مغول و بازماندگان چنگيز به شـمار       

همو معتقد است كه جماعت افشار و برخي نظائرشان از دودة تركمانـان نبـوده و            16». آرند

 غربي و خويشاوند نزديك خزرها      بلكه از گروه تركان   ،  در تركمنستان نيز استقرار نداشته اند     

و قبچاقها و بلغارها و بجناكها بوده واز حول و حوش قرن پنجم مـيلادي در مـاوراء قفقـاز                   

و ،  و بي اسـاس    از بنياد سست  ،  انتساب مزبور  بنابراين مي توان گفت،    17.بسر مي برده اند     

مورخـان برايـشان    زندگينامه هاي غير موجهي است كـه بعـد هـا            « بقول دكتر شعباني اينها     

   18»ساخته و به سلاسه هاي قوم مغول پيوند شان داد ه اند 

هيچ جاي شك و ترديد نيست كه نادر اگر هم از نژاد تركمانيه بوده لا اقل وابـسته        

هنوي نيز، اين ابتكـار نـادر را جـز و ترفنـدهاي سياسـي      . به اجاق تيمور نمي توانسته باشد     

ندگان اگر چه درباره نـام اصـلي او سـرانجام بـا يكـديگر       نويس« : تاريخي دانسته مي نوسيد   

توافق كرده اند ولي نوشته هاي آنها در مورد تولد و نصب و آغاز زندگي او تا حدي با هـم            

اما خود او گاهي از اصل ونسب پست خويش سخن به ميان مـي آورد و گـاهي                  ،  فرق دارد 
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يـا  ] كـذا  [ تح بـزرگ تـركمن   نسب خود را به چنگيز خان فا   ،  به مقتضاي سياست يا هوش    

   19». تيمور لنگ مي رسانيد

و دو برادرش، بيگتـاش و بـا بـر را، متمـول و     ) پدر نادر  (قلي    گرچه مروي، امام  

امادر برخي از منابع نشانه هايي از اعتراف نـادر بـه            20صاحب ثروت و حشم معرفي مي كند      

 مي توان يقين حاصـل نمـود كـه     بنابراين چگونه . پائين بودن پايگاه خانوادگيش وجود دارد     

، در كتاب رستم التواريخ نيز، پدر نادر      .وي، از دودمان نجيب و مشهور شاهان تيموري است        

درنامه هاي منظومي كه بين نادر و احمـد پاشـا در جهـت               21پوسيتن دوز معرفي شده است    

ب نـادر بـه     وانتـسا ،  يكديگر نوشته شده، احمد پاشا او را شبان و ساربانزاده خوانـده            تحقير

   22: خاندان تيمور را دروغي بزرگ و كاري حرام دانسته

  نبايد زند دم ز گردن كشان  كسي گر بود در نجابت شبان 

  تمناي شاهنشهي بهر چيست ؟    ترا منصب سارباني گريست 

  در اين انجمن كن حساب خودت  نه عمت شناس نه باب وجدت 

  ا زود باشد زوالكه اين هر دو ر  به دولت مناز و به نكبت منال 

  !نمك بر حرام ، تو خوردي، نخورده   فلك احترام ] اجاق تيمور [كس بر اجاق 

در ، نادر نيز پاسخي محكم به او مي دهد وطي آن اذعان مي دارد كه اساسـا نـسب    

   23:خوشبختي شرط نيست بلكه، عنايت الهي مهم است آنجا كه آمده

   هم ارازل پسرشبان زاده و    مرا خواندي اي احمد خيره سر 

  اگر خار باشد شود مثل گل      نظر گر نمايد خداوند كل 

  بريدي سفر راز فرزند نوح     گر از اصل بودي نجابت روح

  !چرا كرد موسي براي شعيب ؟      به عالم شباني اگر بود عيب 

  كه باجي ندادم به شاهنشهان      گر از ساربانم و گراز شبان 

   بر افراختم اين لوابه نامش      بود ياور من امام رضا 

  كه از آل عثمان برآرم دمار     ] علي عليه السلام [مدد گر كند شاه دلدل سوار 

  گرفتم خراج از شه زنگبار      من از قوت صاحب ذوالفقار 



  كتيبه نادري و ارزش تاريخي آن

  

121 

در اسناد مربوط به هلنديان زمان نادر نيـز، بـه دروغ بـودن ايـن انتـساب تـصريح                   

لنديان گفته بودند كه نادر قلي كه بعدها نـادر          سالخوردگان خراساني به ه   « :شده،بدين تقرير 

شاه خوانده شد در يك خانواده تنگدست به دنيا آمد هر چند او بعدها مدعي بود كه نژاد از                   

ولي مردمي كه از روزگار جواني مي شناختندش منكـر ايـن دعـوي بودنـد و                 ،  بزرگان دارد 

   24». تبه قول هلنديان گفته اينان اعتبار بيشتري داش، بنابراين

پـدر امـام    « طبيب نادر بازن نيز متذكر شده كه، نادر از خانواده پستي بـوده اسـت                

امـام مقلـي رئـيس    . قلي شترباني مي كرد و به كار حمل و نقل مـال التجـاره مـي پرداخـت     

   25».كاروان بود

و يا بنا به مندرجات كتيبه    » دودة تركمانيه   « بنابراين آنچه كه در منابع تحت عنوان        

 جبـران  –شايد همه در راسـتاي تحقـق نيـت مزبـور     ، ذكر شده»اجاق تيمور   « ت عنوان   تح

  .  بوده است–پايگاه خانوادگي 

ويـا در  گب به خرج مي داد و به همين دليل صعت تركمان بودن خود  هادر نسبت ب  ن

 را بكـشد    ي تصميم گرفت كه سربازان ايران     ،آنگاه كه از ايرانيان رنجور شد     ،  اواخر سلطنتش 

، هنـوي مـي نويـسد     .  اسـتفاده نمايـد     و غيره  تركمان    ن،اغ بجاي آن از عناصر ديگر مثل اف       و

 ايـن هـدف خـود را         به مشهد آمد در دشت هاي سلطان آبـاد         1159هنگاميكه نادر در سال     

مي گويند وي در اين محل رؤساي اوزبكان و تركمانان را كـه قـسمت               « :گوشزد آنان نمود  

دادند به حضور فراخواند ؛ و بعد از آنكه آنهـا را بـه راز داري   عمده لشكر او را تشكيل مي    

چنين گفت كه قصد دارد تمام سربازان ايراني را بـه           ،  و اطاعت از او مرا خويش سوگند داد       

، و براي اعلام اين منظور فشفشه اي در دل شب به آسمان پرتاب خواهـد كـرد    ،  قتل برساند 

و بعـد از  ، ولهاي بسياري دريافت خواهنـد داشـت  از دست او هدايا و پ      ،  و پس از اين عمل    

به كلات بازخواهد گشت و تا پايان عمر در آنجـا خواهـد         ،  ساختن كله مناري از سرايرانيان    

   26»زيست 

علت قتل نادر را ناشي از روحيه تركمانگرايي وي و اجراي توطئـه             در جاي ديگرنيز  هنوي   

 از قـسمتي از ايـن       نادر بـود تـصادفاً    خيمة  غلامي گرجي كه در     « : دانسته مي نويسد  مزبور  
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. ت انگيز آگاه شد و بي درنگ آن راز را با قورچي باشي در ميان نهـاد                حشنقشه خونين و و   

«27   

 ةم ـيچنـدتن از آنهـا شـبانه وارد خ   . در اين زمان بود كه ايرانيان تصميم به قتل نادر گرفتند        

 را كه در حال خواب بود و تازه بـر           نادر شدند از جمله صالح خان كه ضربتي كاري بر نادر          

مـن همـه    . رحم كنيـد  « : نادر فرياد زد  در اين هنگام    . ر سروصدا بيدار شده بود وارد آورد      ثا

تو كه با هيچكس رحم نكـرده اي قابـل تـرحم            : ولي اين سردار پاسخ داد     تان را مي بخشم   

  .دا كرد  جتنپس از انجام دادن اين عمل مهم سر او را از، صالح بيگ» . نيستي

به محض آنكه از كشته     ،   نادر هميشه آنها را بر ديگران ترجيح مي داد         ،كه تركمانان

مـه هـا    خيبي نهايت خشمگين شدند و اسلحه برداشتند و به غارت           ،  شدن آو آگاهي يافتند   

 خون سردار خود را بگيرنـد       صاصپرداختند و در چند مورد به ايرانيها حمله كردند تا هم ق           

   28». ي بيشتري فراهم سازندو هم فرصت غار

 در نتيجـه    ،ين شـد  ب نادر در اواخر نسبت به قزلباشها بد       ،بازن طبيب نادر نيز بر آن است كه        

   29.وطئه قتل وي را چيدند ت قزلباشها نيز به دنبال اين اقدام،از افغانها كمك گرفت،

اه محمـد ش ـ  ،   تـسخير نمـود     را يل ـ و ده   كرد  هنگاميكه نادر به هند حمله     همچنين

ضـمن آن خـود و خانـدان         قرار داد،و     را مورد سرزنش   وي،  گوركاني را به حضور پذيرفته    

من تكليـف اصـلاح بـشما    . .. « : يعني تركمان خواند واحدقوم و نژاد  يك   ازسطلنتي هند را  

چنان مغرور بوديد كه گوش به هـيچ نـوع          ،  م جاهلانه عزكردم ولي شما تصورات طفلانه و       

ولـي چـون تـا بحـال از خـانواده           . .. تا بالاخره ديديد چه روي داد     . . .يددمذاكره شايان ندا  

نسبت به خانواده صفوي و ملت ايران اذيت و ضرري نرسيده من سلطنت را از شما                ،  تيمور

كـه مـسافت بعيـدي تـا     ، اما چون بي قيدي و غرور شما مرا مجبور كرده      . خلع نخواهم كرد  

ت زيـاد خـسته و از   ك ـقشون من بـه واسـطه حر   ام و همخارج گزاف نمود ،  اينجا طي كرده  

لي بيايم و در آنجا چند روز بمانم و قشون          هبايد به د    ،  آذوقه و ملزومات دست تنگ هستند     

 بـه  ابعد از آن شما ر، تسليم شود،  الملك قرار داده استمخستگي بگيرد و پيشكشي كه نظا 

  30». تا به امور خود بپردازيد، حال خود خواهم گذاشت
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: نادر او را مورد نوازش قـرار داد       : كاظم مي نويسد بعد از ملاقات دوپادشاه      محمد  

كمـال غـرت و احتـرام كـه لـوازم       ، ران از راه ملاطفت و احسان در آمـده   قحضرت صاحب « 

چون بندگان همايون ما بـه جماعـت        : فرمود كه  به عمل آورد  ،  ه باشد فروتني و يگانگي بود   

تركمان است وجد آباي ما بـه سلـسله         ) هاي  (يكي از تيره    و افشار نيز    ،  افشار اشتهار داريم  

در اين صورت اين دو دولت متصل به ايل جليل گوركاني اسـت و غـرض   ، تركماني متصل 

   31». ين نواحي محض ملاقات بندگان عظيم الشان شماستدآمدن ما ب

 ي آبـاد   مهدي خـان اسـتر     ميرزااد نوشته محمد كاظم مروي و     ن است هبنيز  دكتر رياض اسلام     

 نادر قبل از ترك لاهور نامه اي به امپراتور نوشت و اظهـار داشـت كـه                  ، مي كند كه   حيصرت

چيـز  ،  تيس ـدر ميان آنان به غيـر از دو       ،  امپراتور و خود او هر دو از يك نژاد تركمان هستند          

از ايـن رو    . افاعنه به هند بيشتر از ايران صدمه زده اند        . ديگري نمي تواند وجود داشته باشد     

سفرايي به دهلي فرستاد و در خواسـت نمـوده كـه    ، براي جلب همكاري هند بر عليه افاعنه  

   32». .. !مرز را به روي افاعنه ببندد 

نادر در زمان توقف خود در دهلي جهت تحكيم روابط دوستي و شايد بخاطر بالا               

 گوركاني  تر محمد شاه  خش با سلسله گوركاني از د     بت خانوادگيش و اثبات قرا     ي هجهبردن و 

تـر  خمحمد شاه اعلان نمود چون خود د. براي پسر خويش نصر االله ميرزا خواستگاري نمود    

در پس پرده عصمت كه هر گـاه قابـل خـدمتگزاري آن            ،  نهايت برادر زاده اي داريم    « ندارد  

سرانجام اين مواصلت صورت گرفت و      . قه نيست يبه جان مضا  ،  درگاه آسمان جا بوده باشد    

   33.  مواصلت برقرار شدبين دو خاندان

لذا بـه   . نادر درصدد آن بود تا، مرزهاي ايران را به حدود تاريخي اش برگرداند            ) 2

بهانه اينكه از دوده تيمور مي باشد، خواهان دست يابي بـه قلمرويـي بـود كـه امپراطـوري                    

فتـه  و هم از اين طريق بتواند به شهرتي كه تيمور به آن دسـت يا        . تيمور را شامل مي گرديد    

  . بود، نايل آيد

انگيـزه اي بـوده بـراي       ،  با بررسي دقيق زندگاني نادر مي توان گفت هر دو عامـل           

زيرا در اينكه نادر از نظر خانوادگي شـرايط لازم را بـراي            . نادر، به نام تيمور    تمسك جستن 
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احراز مقام سلطنت نداشته، هيچ گونه شك و ترديد نمي توان كرد و لـذا تمـسك او را مـي        

از ايـن   ... قاجارهـا   ،  صفويها،  تيموريان،  سامانيان،  همانطور كه صفاريان  . ن موجه دانست  توا

حربه استفاده نموده، و بعضا با اختراع شجرنامه هايي دروغين، براي خويش پايگاهي دست              

مـي خواسـته، اغـراض    ، نادر با توسـل بـه او   ،  چون تيمور فردي پر آوازه بوده     . وپا كرده اند  

لذا به همين دليل است كه هميشه از تيمور به نيكي يـاد  . امه عمل بپوشاندسياسي خود را ج  

در اين زمينه، يعني رابطـة نـادر بـا    .كرده،وانتساب خويش رابه وي، مايه افتخار دانستهاست       

   .تيمور، داستانهاي گوناگوني ذكر شده كه بيشتر آن ها، جنبة افسانه دارد

بـه    شـرايط پـذيرش سـلطنت خـويش را         در وثيقه نامه دشت مغان كه نادر در آن        

  مـسئله از دسـت رفـتن اراضـي ايـران توسـط همـسايگان       ، نيزهامضاي بزرگان ايران رساند 

وي معتقد بود بايد مرزهاي ايران بـه حـدي      . ه است د دا را تضمين آن  قول و   متجاوز، مطرح 

رض از غ ـ«  :، چنـان كـه آمـده   برسـد ،  تيمور بود   يعني سلسله  تركمانيه كه در زمان سلاطين   

تحرير اين وثيقة واضحه الدلالات و تنميق اين ضحيفة صحيحه البينات آنكه چـون همگـي                

ولايات تا زمان ظهور شاه اسماعيل صفوي در تصرف اهل سنت و جماعـت و ايـشان تـابع     

چـون ممالـك    ،  خلفاي كبار بوده اند و بعد از آنكه شاه اسماعيل متصدي امر سـلطنت شـد               

بـراي صـرفة كـار و    ،  يه و افشار كه از اهل سنت بودند گرفته بـود          ايران را از تصرف تركمان    

كه مبادا رعايا از راه موافقت مذهب بـاز مايـل بديـشان گـشته             ،  استحكام اساس دولت خود   

في مابينهم بناي سب و رفض گذاشته و به دسـتياري           ،  رخنه در اساس سلطنتش به هم رسد      

ن نقاضـت را متـسحكم سـاخت و بـه ايـن       اين تدبير آتش افروز دو بر هم زني گرديده بنيا         

وسيله رسم آميزش و التيام را از ميانة اهل اسلام برانداخت تا اينكه مسلمين دست از مقاتلة                 

كفره برداشته مشغول اسر و قتل نفوس و فروج و نهب اموال يكديگر شدند و از نتايج ايـن                   

غنـه بـر عـراق و فـارس و          قضيه كار ايران به اين جا رسيد كه طايفة لزگيه بـر شـروان وافا              

اصفهان و ملك محمود سيستاني بر خراسان و روميه بر آذربايجان همـدان و كرمانـشاهان و    

روسيه بر مملكت گيلان الي دربند مسلط و مستولي شدند و ضعفاي ايران و عجزه و ماكين               

عد از  ب. ديار و بلدان جميعاً پايمال جنود حوادث و فتن و اسير سرپنجة فتور و محن گشتند               
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آنكه دست اميد ما بي كسان از همه جا گسيخته و خاك يأس برفرق فرق اهل ايران ريختـه                   

سيجعل االله بعد عسر يسراً عنايت يزداني و مرحمت صمداني كوكـب            به فحواي كريمة  ،  شد

، نواب سپهر ركـاب   ،  وجود مسعود همايون و نير تابناك ذات فرخنده صفات ميمنت مقرون          

دري درج  ،  آفتاب اوج سـلطنت و جهانبـاني      ،  زحمتكش راه خلايق  ،  برگزيدة حضرت خالق  

الـسلطان  ،  طـلاي دسـت افـشار معـدن پادشـاهي         ،  مظهر قدرت الهي  ،  بسالت و گيتي ستاني   

السلطان نادرقلي بهادر خان خداالله ملكه و سلطانه از افق خراسـان            ،  الاعظم و الخاقان الفخم   

شب تيره روزي ماسيه بختان روشـن و  تابان و مشعل دولت فيروزش را براي ظلمت زدايي         

اولاً به نيروي تأييد الهي خراسـان را از وجـود متغلبـه پرداختـه بعـد از آن                   . فروزان ساخت 

رايت افراز عزيمت به جانب اصفهان گشته اصفهان و ممالكي را كه در تـصرف افغـان بـود            

 و سـاير    مسخر ساخت و همچنين ولايات گيلان را از تصرف اروس و ممالـك آذربايجـان              

قلاع را از تصرف روميه انتزاع و مسخر گردانيده آثار جور و عدوان را برانداخت و در ايـن                   

اوان سعادت نشان كه به عون عنايت الهي و چيره دستي بخت فيروز بر همگـي دشـمنان و                   

سركشان ايران و اطراف ممالك محروسه غالب و مظفـر و رعايـا و ضـعفاي ايـن بـلاد كـه             

ه اسيرانواع مصائب و گرفتار سجن نوائب بودند هر يك در مكان و مقـر               چندين سال بود ك   

خود آسوده حال و رفاهيت روز شدند و كار دشمن شـكاري اتمـام و امـور مملكـت نظـام         

  34». يافت

«  از مـذهب     اين كه مكرراَ  « :  نظريه مزبور مي نويسد    ديئ در راستاي تا   شعبانيدكتر  

ي مذهبي است كه از آن سـخن  تصرفا سياس،  گويد  سخن مي  ،]خلفاي راشدين [» روغ عظام ا

حرف مي زند محض بهـره      » دودمان تركمانيه   «و يا وقتي كه از مناسبات ايلي        ،  خواهد رفت 

گيري از مناسبات انساني است كه نادر هوشمندانه بكار مي آورد تا سلطه خود را بر شـاهان     

 ـ،  ارزم هند و ماوراءالنهر و خو     ةو حكمرانان به زير نفوذ در آمد       ين وسـيله نـرم و تثبيـت        دب

ش اگـر مـدد   لـت ع وي و م لو طا، و گرنه او خود قصه هاي دور و درازي در سر داشته      ،  كند

رف مـي   صبه تحت ت   او هم آسياي كوچك ر    ،  هم ختا و ختن را تسخير مي نموده       ،  مي داده 

   35»كشيده است 
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اسـترداد   ادعـاي    عثمـاني  نادر در جنگهـاي خـويش بـا          ،هنوي نيز معتقد است كه    

 نـادر بـه     ة چنانكه در مورد علت حمل ـ     ه، كه سابقا متعلق به ايران بوده مي نمود         را شهرهايي

 ـ« : نين مي نويـسد   چ ) بعد از بازگشت از هند    (  1740 در سال  راقع ادر دوبـاره ايـالات و      ن

لبه مي كرد و اصرار مي ورزيد كه تركها بايـد         اشهرهايي را كه سابقا به ايران تعلق داشت مط        

يـن  ا  تركهـا . غرامات جنگ اخير را بپردازند يا ايالاتي معادل آن را به ايران واگـذار كننـد  ا  ي

دشاه ايـران يـافتن      رانه و غير عادي دانستند و چنين نتيجه گرفتند كه غرض پا           متقاضاها را آ  

   36». بهانه اي براي جنگ با آنها ست

 ،بنـد داغـستان بـود     در  وقتي نادر در    ،  ي آمده كه   ر در كتاب تاريخ جهانگشايي ناد    

سفرايي از عثماني نزد او آمدند و اعلان نمودند كه پادشاه عثماني از قبول مـذهب جعفـري                  

نادر نيز مسئله مالكيـت     ،  ذر خواسته  ع ،دو اختصاص ركني از خانه كعبه به اين مذهب جدي         

ه قـرار   ايران بر بين النهرين را كه جزو قلمروي تيمور بود و خود را وارثش مي دانست بهان                

الذكر مرقـوم شـد كـه        بحضرت پادشاه سابق   «: عازم جنگ با عثماني در عراق گرديد      ،   ه داد

  وبعـضي از ممالـك روم  ، سلاطين تركمان اختصاص داشـت بقبل بر اين كه پادشاهي ايران    

 ـبعد از آنكه بـا    .  مملكت آن طبقه بود    ةهندوستان و تركستان داخل حوز     لهي اضاي تقـدير قت

 صفويه انتقال يافت در عهد آن سلسله بلخ با توابـع بتـصرف اوز   ة عليةسلسلبسلطنت ايران   

لـك   ار بكر و بعـضي از ممـا       ي د وعراق عرب   و،  و كابل و توابع بتصرف سلاطين هند      ،  هبكي

ون اسـت و  حچنانكه بطون سير و تواريخ بĤن مـش . آذربايجان بتصرف دولت عثمانيه در آمد 

خاقان مغفور امير تيمور و اجداد خلد مكـين آن پادشـاه   كه فيما بين    ] ثغور[،   و سنورهم  حد

بر او رنـگ  ] ثغور[ئيد الهي جلوس  ابتدر مغان كه . معلوم مي باشد  ،  سليمان نگين قرار يافته   

 لعزيـز ممـا  الي و حـده   ود ضمير گشت كه انشاءاالله تعاهمنوي و مع. سلطنت ايران واقع شد   

لـك   سـواي ممـا   ،  نتزاع و اسـترداد شـود     ا،  لك اكناف است   كه در تصرف مما   ،  لك موروثي 

 هـر گـاه     ،يـع دهـيم   د  ليف خمـسه تـص      آن حضرت را بقبول تكا     كه اولاً ،  متصرف فيه روم  

ت اسـت البتـه در       ايلي ةو چون غرض اصلي نظم سر رشت      ،  يرد فهوالمراد  صورت حصول پذ  
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هـر  و  . و ملك و مملكت فيما بين جدايي نخواهـد داشـت          ،  باقي موارد مضايقه نخواهد بود    

   37». گاه مقرون بقبول نگردد مكنون بال را نگاشته لوحه اعلان سازيم

.  هـ ـ 1159(  در آخرين سال سلطنت خويش       ،در قرار دادي كه نادر    علاوه بر اين،    

را بـر نـواحي كـه بـه         » سـلاطين تركمـان     « لكيت    ما ،با دولت عثماني منعقد نمود نيز     ) ق  

اما نادر اينبار قبول كرد كه ممالك عـراق را بـه             .گوشزد نمود ،  اشغال دولت عثماني در آمده    

  : دولت عثماني واگذار نمايد

 ـاما چون بعضي از ممالك عراق و آذربايجان درازمنـه سـابقه             . .. « سلاطين تركمـان تعلـق     ب

ضمنا اظهار  ،  ه عثمانيه انتقال يافته   ليعسبب اختلاف انگيزي شاه اسماعيل بدولت       بداشت كه   

رسم و فاق نباشد، يكي از آن    مخالف   شاق و اقدس پادشاه اسلام پناه     شد كه هر گاه بر طبع       

و آن  ،  محروسه اين طرف انضمام يابـد     آن حضرت به حوزة ممالك       دو مملكت برسم عطيه   

   38». .. دري درردو قبول آن مختار ساخته بوديماحضرت را از راه بر

سرمشق خـود قـرار     ،   را تيمور و فتوحانش  ،  چون نادر ،  بنا به نظر اقاي عبداالله انوار     

مي نامـد كـه ظـاهرا بايـد         » فر  ظ چةرونام« ميرزا مهدي استر آبادي كتاب خود را        ،  داده بود 

تغيير نـام داده  » جهانگشاي نادري   « باشد كه البته بعد ها به       »  تيموري   ةظفر نام « تقليدي از   

   39. است

ز چنـدگاه يـادي از      كه نادر در سراسر عمر خود هـر ا        ،  دلايل مزبور بود  ه  شايد بناب 

، تعلق و وابستگي خود را بدو اظهـار مـي داشـته    از وي تعريف و تمجيد  ، ضمن   تيمور كرده 

  : اشاره مي كنيمتعلقات در ذيل به برخي از اين . است

 نادر موفقيت خود را مرهون راهنمـايي هـاي          ،طبق داستاني كه مروي ذكر مي كند      

رفـتن اميـر    «چنانكـه در ذيـل عنـوان      ،  همـود  بـه وي تلقـين ن      ،كه تيمور در بدايت كار    ،  بوده

  : آورده» صاحبقران به نواحي كلات و يافتن گنج خاقان مرحوم امير تيمور گوركان 

 غريبـي از مـĤثر اقبـال نـادر           ي همراوي اين روايت و محـرف ايـن حكايـت ش ـ          «

صحابقران ذكر مي كند كه باباعلي بيگ عنان اختيار تمام امور خود را به كـف كفايـت نـادر        

در مكـاني كـه حـال         ،  روزي به او فرمود كه به سمت دره كلات رفتـه          . ]بود[دوران گذشته   
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قدري بذر گندم به زارعين آنجا قدغن نمايد كـه درديمـه زار             . اند  قلعه خيوه آباد را بنا نهاده     

  . مراجعت نمايد، زراعت نموده

بود  [شدهر خواب   دو آن شب امير صاحبقران در بالاي پشته بلندي با رفقاي خود             

در زير كوه علامـت     . از شب گذشت امير صاحبقران از خواب بيدار گرديد        چون نيمه اي    ]. 

 چون قدري راه طي نمود ناگاه صـدايي عجيـب و            ...روشنايي چون چراغ به طيران در آمده      

و در كمركـوه    . مهيب از آن كوه ظاهر شد كه گويا رعـد غريـد يـا آن جبـل بـه هـم دريـد                      

 كه ازشعاع چشم او تمام آن كوه روشن بود و هرگاه      در صاحبقران درآم  اژدهايي عظيم به نظ   

دم خود را بر زمين مي زد صدا و ندا در آن كوه مي پيچدو لخته لخته از آن جبل بـر زمـين                 

  . كه گويا زمين و زمان در جوش و خروش درآمده، مي افتاد

 اژدها خـود را     آنچون نزديك رسيد ديد كه      ،  نادر دوران انديشه از آن عدو نكرده      

بر سوراخ عظيمي گرفته و شروع به آتش افشاني كرد كـه آن صـاحبقران دوران دسـت بـر                    

قبضه كمان نموده تير خدنگ در حصه كمان پيوست و شصت كشيد كه او نيز از اژدها رهـا   

، و آن سنگ را شكسته و صداي ريختن زر بـه گـوش آن نامـدار رسـيد                 ،  شده برسنگي آمد  

و صاحبقران خود را بدانجا رسانيد و در تاريكي شب دست به آن مكـان            . ها ناپديد شد    واژه  

تـا محلـي كـه عـالم        ،  برده چند عدد اشرفي به دست آمده آن شب را در آنجا بـه سـر بـرد                 

  . ظلماني نوراني گرديد

چـون  . خم خـسروي بـه نظـر فـيض اثـر رسـيد      . چون نظر بدان مكان تيرانداخت 

و سـنگي سـفيد   ،  كه چهل خم به زنجير طلا كشيده ديداي پديد آمد   كاوش زياده كرد مغازه   

آن سـنگ را  . مانند لوح بر بالاي خم اول نهاده بودند و سطري چند بر آن نقش نموده بودند 

  . برداشته و آن مغازه را به طريق اول پنهان ساخت

هر آن شخصي كـه وارد  : و چون آن لوح را مطالعه نمود ديد در آنجا نوشته اند كه      

دانسته و آگاه باش كه مرا تيمورگوركان   . ن شود نادر دوران و صاحبقران خواهد بود       اين مكا 

 و اروس والان و و ممالك ايران و تـوران  . و شش سال پادشاهي نمودم      مدت سي . مي گفتند 

ممالـك روم تـا    دشت قپچاق تا سر حد ظلمات و ديار مـصر وشـام و قـسطنطنيه و جميـع       
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و . ندوستان و سند تا سرحد دكن را به تـصرف در آوردم           از اين جانب ديار ه      ،  حدود فرنگ 

عاقبـت رسـولان   . دم اهل كلات تمكين ننموده طريق عصيان پيمودنـد    يچون به خراسان رس   

وارد حضور گرديدند و اموال و اسباب    ،  آنها را به پيمان و قسم خاطر جمع ساختم        . فرستاده

 كه تمام عالم را تسخير نمودم و به         اما در دلم عقده شد    . بيشمار در وجه آنها شفقت فرمودم     

چه باشد ؟ حكمـاي دوران و  ]در اين مكان[باعث بردادن وجه و تملق   ،  احدي تملق ننمودم  

همگـي چـون متوجـه      . دانايان و وزراي دانشمند را طلبيده حل اين عقده را استفسار نمودم           

 در ايـن    ]ايـن بعد از   [سيصدسال و كسري    « : علوم سياره و كواكب شدند عرض نمودند كه       

مكان شريف امير جهانگير چون تويي به عرصه وجود خواهد آمد كه كل عالم را بـه حـوزه     

نظـر  . » آن نامدار خاك اين مكان چنين تقاضا نمود          ]از[ تصرف در آورد جهت شرف يافتن     

بالاخره به    ،  به استفسار احوال تو يادبودي از جيفه دنياي غدار و اين زمانه بي اعتبار گذاشته              

اي چند براي وصيت به جهت       و فقره . حسرت و ناكامي رخت هستي به سراي عقبي كشيدم        

  . آن عزيز قلمي نمودم

جا امداد و نـصرت   و در همه،  آنكه زنهار به لشكر و حشم بسيار فريفته نشوي       اولاً

زيـرا كـه در ايـن محـل كـه مـوازي             ،  از خدا طلب كه فتح و فيـروزي از جانـب خداسـت            

كس از لشكرهاي ايران و توران و هندوستان وقزاق و قلمـاق واروس و              هفتصدوپنجاه هزار 

بـه سـعي و جهـد لـشكر قلعـه           ،   همايون حاضر بودند    چركس و غيره ممالكي كه در ركاب      

سـاني  آ از لشكر نموده تكيه برالطاف الهي نمـودم بـه   }نظر{قطع  . كلات را نتوانستم گرفت   

  . تصرف آن ميسر شد

  . مغرور مشو و شكر خدا را ورد خود سازهر گاه به لشكر ظفريافتي 

و رعيـت پـرور و   ، وداد مظلومـان را از ظـالم بگيـر   ، ديگر آنكه ظالم پرست مباش 

  . و دانشمندان را خوار و ذليل مكن. عدالت گسترباش

. اي بدون زوال دولت نـدارد   كه جور و ستم ثمره]كن[ديگر آنكه داد و عدل پيشه    

و اولاد اين كـس     . اده ناموس سلطنت به باد داده مي شود       و عنقريب خرابي به مملكت رو د      

  . و ما را به دعا ياد كن. منقطع النسل مي شود
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اي جهـت     فاتحـه ،  نادر دوران چون از خواندن وصايا پرداخته به مضامين آن رسيد          

   40». و با ملازمان عازم ابيورد گرديد. ياد روح امير تيمور خوانده معاودت نمود

در « : مـي گويـد   ،   تيمور هم طراز دانسته    وبا اسكندر را  نادر   گر،مروي در جاي دي   

به وجود سلاطين   ،   هامون نجدكه عرصه ربع مسكون و فضاي       ،   و عهد بعيد   داين مدت مدي  

 آمده سبتحفرخلعت امتياز بر قامت سه ن     ،  ين دادگستر زيب و زينت يافته     قدين پرور و خوا   

 ايـشان در    ةمساعي جميل ـ ،  ريي جهانگ كه به قوت بازوي دليري و صولت شجاعت و        ،  است

 ]و[ين روزگـار    سلاط )سرمشق( ي و احكام داد و دين       ه او امر و نوا    تمشيتتقويت دين و    

سـطان غـازي تـوران      ،  ديگر. ..لقرنين  ذوااول اسكندر   . ..ين ذوي الاقتدار بوده     ق خوا ةديباچ

انـاراالله  ،  تيمور گوركـان  ران قطب المله و الدنيا و الدين امير         قو صاحب خسرامير پادشاه نشان    

ــران و    خداوند روم و خداوند چين :برهانه و اعلي فراديس الجنان مكانه نظم ــد اي خداون

   41»ران اشهار دارد قان و امير صاحبرنادر دو. ..وسيمتوران زمين 

آرامگــاه ســاختن  جهــت ،نادربعــد از تــصرف بخــارا، از حــوادث شــگفت اينكــه

محمد كاظم در مـورد آن  ،  كهنمود قبر تيمور به مشهد   مامور آوردن سنگ  ،عده اي را    خويش

لطفعلي خان ولد بابا علي بيك كوسه احمد لو را با مـوازي             ،  داراي گيتي نشان  « : مي نويسد 

در دفع آن   ،  كه به ولايت مذكور رفته    ،   مقرر داشت  نماأبيست هزار نفر از نامداران رستم تو        

با يـك   ،  كه از يك پارچه يشم است     ،  ركان را و سنگ قبر امير تيمور گو     . طايفه اشتغال ورزد  

 مرحـوم  ]آن[م دارد و نكه شهرت به مدرسـه خـا  ، زوج در هفت جوش كه در مسجد جامع    

و مـوازي پـنج     . در حين آمدن به ارض فيض مدار بياورنـد        ،  برداشته،  مغفور نصب كرده اند   

   42 ». داندبه درگاه جهان آرا حاضر گر، ملازم ركابي گرفتهيوزشش هزار كس از جماعت 

 ولي معلوم نيست بنا به چه دلايلي        ،مشهد آن را ديد    در اين سنگ آورده شد و نادر     

 لطفعلـي   ] مقرر بود    [ كلك بيان گرديد كه      ةدزرقم،  و قبل از اين   « . استرداد آن را داد    دستور

،  را از نواحي سمر قنـد حركـت داده         نمخان سنگ قبر امير تيمور و يك زوج د رمدرسه خا          

ان گيتي سـان    قرچون صاحب ،  بعد از گزارش خدمت مذكور    .  اقدس نمايد  ضقل ار حمل و ن  

،  خوانـده  قرانفاتحه به روح امير صـاحب     ،  ساعتي تامل كرده  ،   آن سنگ و در را نمود      ةملاحظ
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و او سنگ قبر خـود را از  . امروز جهان چون گوي در دست ما در گردش است  « : فرمود كه 

و فـرش و ازاره     . يحي از زر سرخ مرصع مي سـازيم       ما ضريحي از پولاد و ضر     ،  يشم نموده 

  .گنبد را يشم خواهيم نمود 

كـه آن سـنگ و در را        ،   حكام و ضابطين ولايات مقرر داشـت       ةبه عهد ،  در ساعت 

ب الفـر   حـس و از آنجـا     .  بخارا برند  ة فاخر ةبه بلد ،  منزل به منزل ازارض اقدس حركت داده      

بـر نهـج اول در جـا و مكـان خـود قـرار               ،  رده به دارالسلطنه سمرقند ب    ، ابولفيض خان  ةمود

  43 ».دهند

 ذكـر مـي      مذكور  براي آرامگاه  ، بازگرداندن سنگ را نامناسب بودن آن      تهنوي عل 

 بـر پـا   دكه فرمان داد براي او آرامگاهي مجلل در مـشه ]  م  1740[در اين هنگام بود     « : كند

گ را كه از يشم بـود از بلـخ   سنگ گور تيمور لن. و براي اين منظور خرج بسيار كرد  ،  سازند

آن را بـه سـاختمان نخـستين        ،  ولـي چـون بـراي آن محـل نامناسـب نبـود            ،  به مشهد آورد  

و حـال آنكـه او يـك        ،  اشـد نعجب آنكه اين آرامگاه كاملا به دست عيسويان ب        . بازگرداندند

   44». كليساي ارمني را به وسيله مسلمانان بر پا كرد

، بـه پـاس   ه از بس علاقه به تيمور داشـت  ،د نادر جالب اينجاست كه عده اي معتقدن     

منـام شـاهرخ پـسر تيمـور كـه          ه ، شاهرخ ناميد تا   ،نام يكي از نوادگان خود را     ،  حفظ نام او  

حكومت هرات را بـه     ،  نادر حتي به ياد شاهرخ تيموري     . باشد،  هرات مركز حكومت او بود    

 ـ 45و مقدمات پيران خان     « :  خود واگذار مي كند     ي شاهرخ نوه  ن وه نحـوي اسـت كـه چ ـ       ب

 ـ كمال محبت و شفقت به شاهزاده جهانيان شاهرخ ميـرزا و      ستانخاقان گيتي    د رضـا قلـي   ل

دارالسلطنه هرات كه اعظم بلاد خراسان و محـل پايتخـت شـاهرخ ولـد اميـر                 ،  ميرزا داشت 

 سجعي نيز كه    46» .به همنامي و اسم گرامي شاهزاده معظم رايج ساخت        ،  تيمور گوركان بود  

  47: وي در نظر گرفته شد ه بود داراي چنين مفاهيم ومضامني است كه يبراي س

  سكه يابد از هرات از شاهرخ نام و نشان  رانقامر شد از شاه شاهان خسرو صاحب

خر بود و تيمور را سرمشق خود قـرار مـي          ت مف  خود نادر كه اينهمه به تركمن بودن     

بـود   بنابراين شايد به همين دليـل   .شدداد مي بايست از نظر ديني نيز با تيمور هماهنگ مي            



 پژوهش نامه تاريخ

  

132 

 تركمانان و افـشارها  ،اذعان مي نمود كه، وهم در وثيقه نامة دشت مغاندر نامه هاي خودكه  

ايـن نيـز   . صفوي مراسم مذهبي آنها را عوض كردند   سابقا بر مذهب تسنن بوده ولي شاهان      

مي كند و نشان مي دهـد       گرچه تاريخ خلاف آنرا ثابت      . از سياستهاي زيركانه نادر مي باشد     

   48.است  دهبوش  ا براي پيشبرد اهداف و مصالح سياسي،كه تمام اين حركات وي

  

  : يادداشت ها

، نـشر علـم  : تهـران ( محمد امين رياحي : تصحيح، عالم آراي نادري ،  محمد كاظم ،  مروي-1

  . 825 -6ص ، 2ج، چاپ دوم ) 1369

 413ص ، جهانگشاي نادري-2

 120ص ،  اوتر-3

، علمي و فرهنگي  : تهران( اسماعيل دولت شاهي     ترجمه،  زندگي نادرشاه ،  جونس،  نويه-4

 . 30ص ، 1364

 30ص ،  جهانگشاي نادري-5

 244ص ، اوتر -6

 14ص ،  گلستانه-7

 453ص ، 2ج، مروي -8

 426ص ،  جهانگشاي نادري-9

 ـ      ،  1جلـد   ،  ايران و قضيه ايران   ،  .ن. جرج،   كرزن -10 ( داراني  ترجمـه غلامعلـي وحيـد مازن

 . 194ص ،  )1377، علمي و فرهنگي: تهران

  376ص ،  جهانگشاي نادري-11

 827ص ، 2ج،  مروي-12

 413-4، جهانگشاي نادري-13

  20-1ص ، گلستانه-14
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عقـاب كــلات و  ، بهـرام ، افراســيابي: بـه نقـل از  ،  بــازنايـضاً ، 683-4ص ،  دره نـادره -15

  . 836ص ، 7چاپ ،  )1378، علمي: تهران( خاطرات طبيب نادر 

نـادر شـاه آخـرين      ،  اسـماعيل ،  افشار نادري ،  غلامرضا،  افشار نادري ،  لارنس،   لاكهارت -16

 . 200ص ،  )1377، دستان: تهران( كشور گشاي آسيا 

  28ص ، ج،  نفيسي-17

، 1369،  نـوين : تهـران ( دو جلد   ،  تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه     ،  رضا،   شعباني -18

 . 252ص ، چاپ دوم

 . 7ص ،  هنوي-19

  6 مروي، ج ا، ص -20

  182همان، ص -21

، چـاپ دوم   ) 1376،  بعثـت : تهران( شعباني  ،  به تصحيح دكتر رضا   ،   حديث نادرشاهي  -22

 . 1124-4ص 

 112-4ص ،  همان-23

: تهـران ( ترجمه ابواقاسم سـري     ،  حوكمت نادرشاه به روايت منابع هلندي     ،  ويلم،   فلور -24

  .98ص ،  )1368، توس

  808ص ، افراسيابي:  با زن به نقل از-25

 313ص ،  هنوي-26

 314ص ، همان -27

 315ص ، همان -28

 827ص ، افراسيابي: به نقل از، بازن-29

  190-2ص ، پناهي:  يادداشت روز بيستم ميرزا زمان، به نقل از-30

  733ص ، 2 ج -31

ترجمه محمد  ،  ) صفويه و افشاريه     در دوره ( تاريخ روابط ايران و هند      ،  سلام رياض الا  -32

 . 224ص ،  )1373اميركبير : تهران( ، باقر آرام
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 748ص ، 2ج،  مروي-33

 . 221 -3ص  ،)1368زرين : تهران( نادرشاه و بازماندگانش ، عبدالحسين،  نوائي-34

 117-8ص ،1ج، شعباني-35

 261، ص، هنوي-36

 371ص جهانگشاي نادري،، بادياستر آ-37

 417ص ، همان -38

 12ص ،  تاريخ جهانگشاي نادرية مقدم-39

 556،ص2ج،  مروي-40

  556ص ،2ج  همان-41

 799ص ،2ج همان-42

 827ص،2ج،  همان-43

بعضي ها مي گويند كه تيمور لنگ در سـمرقند  « : سدونيهنوي م،  3 – 262ص  ،   هنوي -44

  262، ص  هنوي». دفن شد و بعد از خرابي آن محل استخوانهايش را به بلخ انتقال دادند

 ،2، ج مـروي ،  ار نايب شاهرخ ميرزا و صاحب اختيار دارالسلطنه هرات        شپيران خان اف   - 45

828  

   828، ص 2ج ، مروي -46

   همان -47

  364-5ص ، افراسيابي: به نقل از،  بازن-48


